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ــهر کربلا  ــینی به ش ــل عظیم زایران اربعین حس ــاله خی همه س
عزیمت می کنند. ظاهرا این اتفاق از همان سال های نخستین پس 
ــوم بوده است و در طول زمان کسانی برای  ــورا مرس از واقعه عاش
ــرایط  ــخت ترین ش ــن توفیق از بذل مال و جان، حتی در س درک ای
ــدان به خاندان  ــیعی و ارادتمن ــنت ش ــذار نکرده اند تا این س فروگ
ــود، از  ــل آموزه های آن منتقل ش ــتمرار یابد و نسل به نس پیامبر اس
ــه مقابله با این  ــه انحاء گوناگون کمر ب ــی که ب عصر متوکل عباس
ــته بود تا دوره حکومت بعث که بسیاری را در این راه به  روال بس
ــکوه این حرکت در طول زمان همچنان  ــانیدند، بر ش ــهادت  رس ش
ــد. در این میان طی مسیر از نجف و بارگاه امیرالمومنین  افزوده ش
ــوی کربلا از جایگاه ویژه ای برخوردار است. بنابراین  علی(ع) به س
ــایر اقشار و  ــته و طلاب فاضل علوم دینی در کنار س علمای برجس
طوایف و عشایر در چنین ایامی نه تنها پیاده این راه را می پیمودند، 
ــت می کرده اند.  ــه زایران خدم ــوان خود ب ــع و ت بلکه در حد وس
ــرزمین  ــر از تاثیرات اجتماعی و فرهنگی  این حرکت در س صرفنظ
ــایر بلاد اسلامی و بعضا غیراسلامی  ــی را در س عراق، آثار این مش
ــاهده کرد. ایرانیان که از همان فردای قیام عاشورا به  می توان مش
ــین- سیدالشهدا- پیوستند و دل در گرو اهل بیت  خونخواهان حس
پیامبر بستند طبعا در این میان سهمی بسزا دارند. چرا که صرفنظر 
ــزرگان علم و فقه و  ــیاری از ب ــق عاطفی و ارادت قلبی، بس از علای
ــات به واقع همان ایرانیانی  ــث و کلام و اخلاق در عتبات عالی حدی

ــرزمین مقیم و از همانجا  هستند که در آن س
منشا آثار و برکات سیاسی- اجتماعی در ایران 
شده اند که نمونه معاصر آن امام خمینی(ره) 

است. 
به هرحال، حرکت اربعین تباری طولانی و 
ــال به تجربه  ــه دارد و در طول صدهاس دیرین
ــت.  ــران و میزبانان انجامیده اس ــترک زای مش
ــزرگان و بعضا  ــل، ب ــف، قبای ــیاری از طوای بس
ــیر طولانی موکب و  فرق گوناگون در این مس
ــی را به خود اختصاص داده و احیانا  جایگاه
ــه همان نام  ــاد کرده اند که ب ــاتی ایج تاسیس
ــود. در این جایگاه ها برای انواع  خوانده می ش
ــی جزیی ترین  ــران، حت ــای زای ــام نیازه و اقس
حوایج آنها مانند دادن ماساژ، تعمیر و مرمت 

ــت. نکته  ــده اس ــم لباس راهکارهایی پیش بینی ش ــش و ترمی کف
ــراوان نه تنها در برابر این  ــر آنکه باوجود صرف هزینه های ف مهم ت
ــتی ندارند، بلکه میزبانان که  ــانی هیچ گونه چشمداش خدمت رس
خود چندان شرایط مالی مطلوبی هم ندارند، در کمال جوانمردی 
ــبقت می گیرند.  ــران از یکدیگر س ــی زای ــلاق در پذیرای و ادب و اخ
ــیتی، اجتماعی،  ــنی، جنس در بین میزبانان از گروه های مختلف س
ــتان  ــی حضور دارند. به واقع ارادت به آس اقتصادی و حتی سیاس
ــه اهل بیت و همه جریان های  ــرت، نقطه وصل ارادتمندان ب حض

حاضر در جوامع شیعی است.
ــت.  ــازمانی و اداری نیس ــن پذیرایی منحصر به جنبه های س  ای
ــایر همراهانم  ــتاندار کربلا که به دیدار من و س ــوان مثال اس به عن
ــرد که «نه تنها  ــین(ع) آمده بود، بیان می ک ــوان زایر امام حس به عن
ــران را دارد  ــانی به زای ــه اداری خدمت رس ــهر وظیف ــطح ش در س
ــن پذیرایی را باافتخار  ــخصی خودش نیز ای بلکه حتی در منزل ش
ــام می دهد.» قطعا پذیرایی این همه زایر محتاج برنامه ریزی و  انج

پیش بینی های لازم است.
 از این رو میزبان ما که از خاندان های بزرگ کربلا و عتبات است، 
ــردای اربعین  ــده را از همین ف ــال آین ــت: تدارک اربعین س می گف
ــهروندان با  ــایر و ش ــال آغاز می کنیم و همه خانواده ها و عش امس
ــه ای دیگر، یکی  ــد. به عنوان نمون ــن مهم می پردازن ــه به ای دغدغ
ــود، گفت: ما تنها  ــه میزبان هزاران زایر ایرانی ب ــزرگان نجف ک از ب
ــوییم  برای تامین پتوی زایران پس از این ایام روزانه صد پتو می ش
ــته  ــده ۳۶هزار پتوی آماده برای زایران داش ــال آین تا در اربعین س
باشیم و این مجموعه پتوها را با مواد ضدعفونی همراه و در محل 
ــاید در تهران هیچ خشکشویی ای  ــبی نگهداری می کنیم. ش مناس
ــویی را نداشته باشد. به نظرم سوله های  ظرفیت چنین شست وش
ــیاری از کلانشهرهای ما ظرفیت هایی به مراتب کمتر از  بحران بس
این ارقام دارد. چنین است که پذیرایی میلیون ها زایر جز با اتکا به 
ــت  ــن همه توان و توانایی و علاقه مندی مردمی امکان پذیر نیس ای
وگرنه برای حرکتی مانند حج در همه کشورهای اسلامی، سازمان 
ــالانه ای وجود دارد و هرکدام از  ــخص س ــازوکار و بودجه مش و س
ــفر همه هزینه های پیش بینی شده و نشده  ــال ها قبل از س زوار س

ــیاری بودند که  ــفر بس ــت می کنند. در حالی که در این س را پرداخ
ــتند. اینها همه بیانگر آن  ــیر گام گذاش با کمترین هزینه در این مس
است که برخلاف آنچه ظواهر نشان می دهد، این حرکت سازوکار 
ــت و  ــه چندان ملموس نیس ــده ای دارد ک ــده و پیچی پیش بینی ش
ــت این روال  ــذار در آن نیاز به درک درس ــارکت تاثیرگ هرگونه مش
ــای  ــور یکباره، قطعا تاثیر کارگش ــا یک هفته حض ــد دارد و ب و رون

چندانی نخواهی داشت. 
حضور بی سابقه ایرانیان در اجتماع امسال می تواند پیامدهای 

متعددی را به همراه داشته باشد. 
ــت  ــور، بیانگر این پیام اس ــتاورد این حض ــف- مهم ترین دس ال
ــتداران خاندان پیامبر(ص) نسبت به  ــیعیان و دوس که جامعه ش
ــه حرکت های  ــرایطی ک ــتند. در ش تحولات منطقه بی تفاوت نیس
ــن راه و  ــارکت در ای ــزان مش ــر می ــتند که ب ــلاش داش ــری ت تکفی
ــه ای معکوس و خارج از  ــی تاثیر منفی بگذارند، با نتیج راهپیمای

انتظار مواجه شدند. 
ــتگاه ها و  ــتقیم دس ــور مس ــال، حض ــتاورد امس ــر دس ب- دیگ
ــی و حاکمیتی به فراخور وظایف محوله  نهادهای مدنی و عموم
در مرزها، مسیر و خدمات رسانی در محل بود که از جمله به دلیل 
ــتین تجربه بودن با نارسایی ها و ناهماهنگی هایی همراه شد.  نخس
به نظر می رسد نگاه آسیب شناسانه در این مرحله بیشتر می تواند 
کمک کار برنامه ریزان برای آینده بهتر باشد. برخی از مهم ترین این 

چالش ها عبارتند از: 
ضعف شدید اطلاع رسانی و عدم توجیه نیروهای عملیاتی که 
برای انجام مسوولیتی در محل حضور داشتند، نبود شرح وظایف 
و تقسیم کار بین گروه هایی که به منظور خدمت رسانی حاضر شده 
ــهر کربلا، تعداد  ــناختن جغرافیای منطقه به ویژه در ش بودند، نش
ــدگان ایرانی و بلاتکلیفی در  ــیار زیاد گمش بس
ــیدگی به امور آنها به ویژه با توجه به عدم  رس
ــنایی آنها به زبان عربی، نارسایی شدید در  آش
ــکی، ظرفیت  ــانی امدادی و پزش خدمات رس
ــی  ــتیبانی از جابه جای ــدک در پش ــی ان حمایت
ــار آن باید به بارندگی  ــران ایرانی که در کن زای

فصلی نیز اشاره کرد. 
ــایل زیربنایی شهر  ج- توجه به امور و مس
ــتاندار  ــت. بنا به نقل اس کربلا نیز ضروری اس
ــت  ــلا ۲۱هزارتن، حجم زباله این روزهاس کرب
ــک و بازیافت  ــه جمع آوری، تفکی که کمک ب
آن، مستلزم داشتن برنامه ای مشخص است. 
ــیر ورود  ــرای پیداکردن مس ــی از ما که ب برخ
ــرات رفته  ــریعه ف ــل به ش ــرت ابوالفض حض
ــذب در آنجا روبه رو  ــی از آلودگی های غیرقابل ج ــم با انبوه بودی
ــا درباره  ــه اقدامات آنه ــدم توجه ب ــهری از ع ــدیم، مقامات ش ش
ــتند که مثلا درخت نورسی را از جای  ــبز گله داش ایجاد فضای س
بر می کنند و به جای آن چادری برای اقامت چندروزه برپا می کنند 
ــر چه آنها در طول  ــن و گل و گیاه بیتوته می کنند و ه ــا روی چم ی

یکسال رشته اند پنبه می کنند. 
ــخص و  ــتادی مش ــت که س با توجه به همه این امور لازم اس
ــای مرتبط در  ــکل از همه ارگان ه ــن و متش ــرح وظایف روش با ش
ــب تر  ــوزش و بهره مندی مناس ــاماندهی، آم ــرای س ــال ب طول س
ــتاد با  ــت که این س ــود. بدیهی اس ــکیل ش ــن رفت وآمدها تش از ای
ــمی و مردمی عتبات  ــارکت و راهبری نمایندگان رس حضور و مش
ــبت به تصمیمات اتخاذشده بهتر می تواند راهکارهای  عالیات نس

ثمربخش و تاثیرگذار را جست وجو کند. 
ــف و ثباتی که  ــگاه ویژه کربلا و نج ــد به دلیل جای ــه نمان ناگفت
ــود، سرمایه گذاری های  برای آینده عتبات عالیات پیش بینی می ش
ــیعه برخی کشورهای  ــرمایه گذاران غیرش ــوی حتی س بزرگی از س
اسلامی انجام شده است، به نحوی که در همین سال جاری اماکن 
ــتانداردهای جهانی در اطراف  اقامتی در حد هتل های مدرن با اس
حرم مطهر با هزینه هایی هنگفت مملو از زایر بودند و این نشانگر 
ــرمایه گذاری با برنامه، نه تنها مشکلات این شهرها  آن است که س
ــودآوری مناسبی نیز  ــافران را کاهش خواهد داد بلکه به س و مس

می انجامد. 
ــاد این حرکت  ــد در معرفی ابع ــه می توان ــایلی ک از دیگر مس
ــته باشد، ظرفیت های رسانه ای است. درست  نقش موثرتری داش
ــت های تبلیغی مایل به نشان دادن عظمت  است که برخی سیاس
ــکوه این حرکت آیینی نیست اما روی دیگر واقعیت آن است  و ش
ــاندن آن از سوی متولیان انجام  که تلاش چندانی هم برای شناس
ــبختانه مورد توجه برخی موسسات و  نمی گیرد. نکته ای که خوش
ــخصیت های دینی قرار گرفت و در سال جاری از سوی موسسه  ش
ــت تداوم یابد و  ــد که امید اس آل البیت اقداماتی زیربنایی انجام ش
ــش از پیش در  ــانی را بی ــش پنهانی این رویکرد معنوی- انس بخ

معرض دید همگان قرار دهد. 

اربعین ۱۴۳۶  در   یک نگاه
توسعه فرهنگ زيارت

ــزاران نیروی  ــد. ه ــرزمین بلا در خون و قدرت نفس می کش س
ــروی  ــزاران نی ــد و ه ــوج می زن ــوای آن م ــه در ه ماوراءالطبیع
ــیدن باید حرکت کرد اما  ــه در خاک آن. برای رس غیرماورای لطبیع
حرکت از سال های سال پیش آغاز شده است. از یک پرچم، از یک 
ــبز  پرچم عدالت خواهی؛ عدالت در برابر ظلم، پرچم لازم دارد. س
ــرخ فرقی نمی کند، برای برهم زدن معادلات پیچیده باید یک  یا س

پرچم داشت و آن را علم کرد. 
ــکوه و  ــرای اینکه به پرچم ها ش ــدرت عجیبی دارند ب ــا ق نام ه
ــند، بهترند.  ــته باش ــلال بدهند. نام هایی که قصه هایی هم داش ج
ــند در  ــزاران نام دیگرند. زود می پوس ــدون قصه مثل ه نام های ب
ــت این نام برای چه سرزمینی  ــیار خاک ها. دیگر مهم نیس میان ش
ــد. این سرزمین می تواند دور باشد یا نزدیک، نزدیک باشد بهتر  باش
ــرف همدیگر را  ــرزمین های کویری ح ــت، قرابت دارد. مردم س اس
ــرف همدیگر را. پس نام  ــت، ح ــر می فهمند، اهالی کوه و دش بهت
ــید، پرچم شد. پرچم  آن مرد؛ در جایی که نکبت از زمین می جوش
ــال ها  ــر. چقدر از آن س ــر، با زبانی دیگ ــرزمینی دیگ ــی از س مردم
ــت که هنوز این پرچم  ــت. مهم این اس ــت، مهم نیس ــته اس گذش
ــده است. برای  ــطوره و قصه آمیخته ش قدرت دارد. با هزاران، اس
آن مرد دعاهایی نوشته شده و برای دشمنانش نفرین هایی؛ اشاره 
ــت. همه چیز منظم و منسجم برنامه ریزی شده  هم حتی لازم نیس
ــیدن ها را توجیه می کند:  ــت. چند حرکت استراتژیک همه رس اس

وسیله حمل ونقل، برداشتن ویزا و غذا. 

ــود،  ــانه ها منعکس می ش ــت که بعدها در رس ــوم جمعی هج
ــریت. در  ــود؛ بزرگ ترین گردهمایی بش بزرگ ترین گردهمایی می ش
کربلا ماوراءلطبیعه نام یک مرد در جان ها حلول می کند. پرچم ها 
ــهرداری تهران اینجا  به اهتزار درمی آیند. حتی کاور لباس های ش

یک نشانه می شوند. 
مرزها باز شده اند. هزاران هزار شیعه با جان و دل و پای برهنه 
ــش را در میان  ــفری که خواب ــده اند. س ــفر معنوی ش راهی این س
ــا و کوه ها نمی تواند ببیند. از ۱۰روز به روز موعود حرکت آغاز  راه ه
شده است. همه چیز اینجا آداب دارد؛ آدابی که طی سال های سال 
ــت. ۱۰روز است که از چندین مسیر  ــکل گرفته اس در میان مردم ش
زمینی و هوایی شیعیان به سمت کربلا راه افتاده اند. زن، مرد، پیر، 
ــت های  ــی نمی کند. حرکت در پاها، در میان انگش ــوان و... فرق ج
ــیده می شود و آنقدر ادامه می یابد تا مقصد مهیا  پاها به زمین کش

شود. 
ــون گر یک  ــم افس ــیاه در میان مغناطیس ــان با روبنده های س زن
آداب حاجب دهنده، مقصد را جست وجو می کنند. مقصدی که در 
راه رسیدن به آن اجازه شوهر و وصی نمی خواهند. نگران نیستند. 
ــقانه  ــمت مقصد عاش در حرم، نگرانی معنایی ندارد. جریان به س
ــر نگاه نمی کند. همه در  ــی به چهره کس دیگ اتفاق می افتد. کس
ــتند. آنها می خواهند  ــا آزادی و اطمینان می ایس ــر دوربین ها ب براب
ــوند. علامت  ــرای ابد در میان قاب آزادی یک راه مقدس ثبت ش ب
ــان، راه اما طولانی است.  ــت  و لبخند بر لب های ش پیروزی بر دس
دوربین ها زیادند. کم اند اما دوربین هایی که این لبخند را ثبت کنند. 
ــت که ثبت شود، پرچمی  است بر دستان دختری  آنچه قرار اس
ــت آن نمایان است. جوان ها  ــیاه و چشمانی که از پش با روبنده س
ــبز  ــال س ــت و ش ــا کوله های بزرگ و مارک دار و ریش های پرپش ب

ابوالفضل وار به چشم می آیند.

در جست وجوى مقصد

ــده،  ــد. زخمِ خوب نش ــه یاد می آی ــد؛ درد ب ــان به چهل می رس زم
ــی را  یادآوری می کند خودش را و آگاهی-حتی موقت- جای فراموش
ــال، معنای ظلم رفته  ــد تا هرس ــاید ۴۰ روز زمان لازم باش می گیرد. ش
ــود با  ــد. آن راه را طولانی می کنند؛ راهی را که می ش ــاره دریابن را دوب
ــه طی می کنند،  ــاده می آیند، پای برهن ــین پیمود، پای پی ــاره و ماش طی
ــود؛ از وطن خود به  ــر و طویل تر ش ــوند تا راه، طویل ت ــینه خیز می ش س
ــر و بی یاور و بعد به  ــکافته عدالت، از آنجا به وطنِ بی س وطن فرق ش
ــی  ــت و نه پذیرنده. خاک رُس ــمان، چراکه دیگر زمین نه صبور اس آس

است با رگه هایی از خون خدا. 
بیتوته ای کوتاه در نجف

ــمایل کوفیان پا در نجف می گذارند و رو به سوی شارع مرکزی  با ش
ــهر می روند تا آن گنبد طلایی آرام که در میان بازارچه ها آرام گرفته  ش
ــمان خواند «عوضا» و ما که در  و زمزمه می کنند: پدرت بارها در گوش
برابر قدرت، جاهلان تاریخیم، «خلفا» کردیم، پشت کردیم به او و تمام 
ــنَ الَْعِزِّ خَلَفا إِذَا  ــد: « عِوَضا وَ بِالذُّلِّ مِ ــای عدالت، تا به ناله بگوی معن
ــادِ عَدُوِّکمْ دَارَتْ أَعْینُکمْ کأنََّکمْ مِنَ الَْمَوْتِ فِی غَمْرَه  دَعَوْتُکمْ إِلَی جِهَ
ــکرَه یرْتَجُ عَلَیکمْ حَوَارِی فَتَعْمَهُونَ فَکأَنَّ قُلُوبَکمْ  هُولِ فِی سَ وَ مِنَ الَذُّ

مَأْلُوسَه فَأنَْتُمْ لَا تَعْقِلُونَ». 
ــون از فرقش تمام  ــود که خ ــفر با زیارت او آغاز می ش ــس این س پ
ــود تا همسایگی  ــفر با او آغاز می ش ــکوت کرده. س نجف را غرق در س
ــلام را قدر بدانیم و به یاد بیاوریم آن همه را که به زیر خاک  وادی الس
ــت،  ــمایل درد اس فرو رفته اند و امروز نامی از آنها نمانده، اما او که ش
ــتان طلایی اش، همچنان ندای  ــمایل تنهایی و مغازله با چاه، در آس ش
یاری می دهد و دندان بر جگر می ساید از سست پیمانی کوفیانی که ما 
هستیم؛ ایستاده، غم زده و گناهکار تا که بخششی در کار باشد به خاطر 
ــرهایمان که در چاله های برف فرو رفته اند. تاریخ بر دنده هایمان رد  س
ــیر  جور می گذارد بی آنکه بدانیم خون عدالت را نه بی وفایی که شمش

جهالت بر محراب پاشاند. 
ــت  ــلام می رویم؛ در بیتوته کوتاهی که جهان اس پس به وادی الس
ــتی و آجری  ــور خش ــا قب ــم ب ــدار می کنی ــاه و دوزخ. دی ــه گن در فاصل
ــود را در آغوش می گیریم و از صالح  ــتانی ترین پیام آوران وحی. ه باس
ــه می کنیم که ما  ــبزکلاه، زمزم ــادت می کنیم. در گوش آن بقعه س عی
ــترش بوده ایم و حالا هر رعدوبرقی که در  ــندگان ش ــد که کش را ببخش
ــخ نمی میرند که اگر  ــه ثمودیان تاری ــد، درمی یابیم ک ــمان می قرمب آس
ــد. و از آنجا رو  ــی خون بار نمی زایی ــال۶۱ کودک ــد، کربلا در س می مردن
ــل  ــه جانب هود می کنیم: و تو ای هود!  ای هدایت یافته!  ای عابر نس ب
ــوح که به عادیان گفتی فریب کاخ هایتان را در زمین های حاصل خیز  ن
ــد! «عفو! عفو! عفو!» که امروز مدفون به زیر خروارها خاک، نه  نخوری
ــده برای کاخ  ــده و نه پیامت، بهانه ای ش ــا به جا مان ردی از آن کاخ ه

نساختن! 
در آستانه کربلا

ــتاد کیلومتر راه با  ــود؛ هش ــد تازه ای آغاز می ش ــفر در بع آن گاه، س
ــا لذت دیدار،  ــدم. راه را پیاده می روند ت ــرک در هر ۵۰ ق ــزارو۴۶۰ تی ه
ــا ردیف به ردیف،  ــه راه، موکب ه ــد. در میان ــم نپاش ــان را از ه وجودش
درخواست اطعام دارند؛ چای عراقی، قیمه و بوی گلاب. بوی پتوهای 
ــم دوختن به  ــتگی، خاک و چش ــاده، بوی خس ــفر با پای پی ــه روز س س
ــه به دیده آید.  ــود بی آنک ــکارتر می ش مقصدی که از پی هر تیرک، آش
ــه. در فاصله هر تیرک،  ــهیدی به محراب رفت برفراز هر تیرک، گویی ش
ــبد تا بار انسان میان انسانیت تقسیم  گویی قدمی به قدم دیگر می چس
ــه روز راه رفتن برای دیدن یک  ــود؛ از آستانه نجف تا آستان کربلا؛ س ش
تابلو، تابلوی محشر. محشر فرا می رسد، خاک برمی خیزد و محکومان 
ــی رود و آنها  ــان فرو م ــاک در چشم ش ــذا» می روند. خ ــوی «هک به س
ــرعت می گیرند؛ به اشتیاق آتش، تا بار گناه خود را زمین  قدم به قدم س
ــمان بر دوششان گذاشته. نسل از  بگذارند؛ باری که خاک، باری که آس
پی نسل، هروله کنان به سوی بلا می روند تا کربلا، با چهره عبوس تاریخ 

در قتلگاه، خیره خیره در چشم های شان نگاه می کند: 
- ما را می بخشی؟ 

- چگونه شما را ببخشم که حتی کودکان را نبخشیدید؟ 
- ما را از گناه پدرانمان پاک می گردانی؟ 

- چگونه شما را از گناه پدران تان پاک کنم که شما به خاطر ایمان 
پدران، از خون فرزندان نگذشتید؟ 

- هوا گرم است و ما سراسر سراسیمه آمده ایم بلکه امید بخششی 

در کار باشد... .
- امید هست برای همه، اما نه برای شما! 

ــو درون  ــوز مگ ــن س ــرانجام ای ــد س ــد ش ــه خواه ــس چگون -پ
ــب و ابوالفضل  ــین و زین ــینه هایمان؟ تا کی نام فرزندان مان را حس س
بگذاریم و هربار که نامشان را صدا می زنیم، از عمق جگر گریه کنیم؟ 
ــاید که سال ها  ــال بعد... ش ــاید که س - گریه کنید! خون بگریید! ش
ــد و  ــن بارگاه، زیر برف پنهان ش ــه پنجره های طلایی ای ــد... وقتی ک بع

سرما توانست، این دیگ جوشان تقدیر نینوایی را از قلیان بیندازد، شاید 
زمانی که فراخوانده شدیم و یک به یک دوباره «قولی بلی» گفتیم. 

- امیدوار باشیم؟ 
- ناامیدی گناهی دوباره است، گناهی روی گناه تان. 

کربلا رو می پوشاند
ــان لعن خواهند  آنگاه راه خود را ادامه می دهند، با زبان مادری ش
کرد شکنندگان وعده را، لعن خواهند کرد تیرپران های سینه علی اصغر 

را، لعن خواهند کرد ظلمی را که نه با شمشیر که با نگاه های سرد به 
آن صدای «هل من... » خیره بود و سرازیر می شوند به کربلا؛ شهری از 

باستان دور تا امروز؛ ۱۴۳۶. 
ــا و کوچه پس کوچه های کربلا را یک به یک طی می کنند،  خیابان ه
ــت، چوب های بلندی که از  ــوار، در دس ــفر دش ــت، لوازم این س در پش
ــوش، کودکانی که قرار  ــان جلوگیری می کند و در آغ ــدن کمرش خم ش
ــم خون بارِ «نه گفتن»های زمانه را. چشم هایشان  ــت بیاموزند رس اس

ــان از ضربه ها ترک برداشته و باد سوزان،  ــک خشک و گونه هایش از اش
ــه برمی دارند به  ــده می کند و هر قدمی ک ــان را پراکن اعضای چهره ش
ــری کبری دیگری نزدیک می شوند؛ ناله می کنند به زبان مادری،  محش
بغض می کنند به لهجه انسانی و سیاه، ابدی ترین رنگ جهان می شود. 
ــاید اما  ــد، ترحم کرده و در می گش ــه آنها نگاه می کن ــلا خیره ب کرب
چهره در نقاب می گیرد و رو می پوشاند چراکه تاب دیدار قاتلان خود را 
ندارد. شهر بزرگ شده، قامت راست کرده در میان وسعت شهرنشینی، 
ــعر و نوروز؛ مکان  ــیقی و ش اما پیش از آن نوایی بوده، نی زاری از موس
برافراشته شدن برج های بابل و بعدها، آرامگاهی برای مسیحیان دنیا، 
ــت  ــیاهپوش به حجله نرفته ای اس اما از ۶۱ هجری به بعد، عروس س

با کودکان نزاییده: 
ــراچه تاریخ که محفوظ  ــد قدیمی ترین س ــیرم. فرزن - من فرزند ش
ــم کنند.  ــه غرق در خون ــود، پیش از آنک ــش ب ــت و نجات بخ می داش
ــاحل  ــودم، در محفظه ای میان فرات و دجله، س ــرای پرندگان ب من س
ــت وجوی  ــتند و در جس ــه حیات می خواس ــودم برای آنها ک ــی ب آرام
ــت های  ــای زندگی بودند. امروز از من چه مانده؟ جز تنی که دس معن
ــده اش دوباره نمی رویند؟ جز گلوی پاره شده ای که هنوز «هل  قطع ش
ــوال ها که فریاد عطش  ــن ناصر ینصرنی؟» می گوید و این علامت س م
ــوختن، فریاد بازگشت حر، فریاد دهان  ــت، فریاد خیمه گاه، فریاد س اس

انسان در برابر پیکر بزرگ نادانی. 
ــوند که درهای خانه اش را به  ــهری می ش ــوی ش زایران روان به س
ــا در چله  ــوازی کربلایی ه ــم میهمان ن ــدد؛ رس ــس نمی بن روی هیچ ک
ــورد به خانه  ــوب حراج می خ ــزرگ، عود می کند؛ چ ــینی آن غم ب نش
ــته اندکی آرامش  ــد. پاهای خس ــذر می کن ــه را ن ــفره و آب و هم و س
ــعله ور کرده  ــه روز راه رفتن، عطش بی پایان دیدار را ش می خواهد؛ س
ــت. تن که آرام  ــت به خود و به قرارِ تن نیاز اس و تا نماز بعدی، بازگش
ــوی بین الحرمین آغاز می شود، اما از کجا؟ از کدام  گرفت، حرکت به س

معبر؟ کربلا لبخند می زند و در آغوششان می گیرد: 
ــت، هیچ  ــیرهایم در هم و برهم اس ــه ام. مس ــهری بی نقش  من ش
ــی اینجا گم نمی شود، همه راه ها  ــانی در من نیست اما کس تابلو و نش
ــده اند یا  ــران جمعیت ش ــود و آنهایی که حی ــم می ش ــگاه خت ــه قتل ب
ــان کرده. بوی  ــی گم ش ــوند یا کس ــدن، مجاورم ش آمده اند که با گم ش
ــت و هر چه سیمان ساختمان ها  خون هنوز در خیابان هایم جاری اس
ــای این عطر  ــود، باز هم مجال اختف ــا قطورتر ش ــفالت خیابان ه و آس
معصوم و مظلوم را نخواهد داشت. از نخلستان های آن سوی علقمه 
ــده تا بین الحرمین با گل های مصنوعی اش؛ بوی خون جریان  خشک ش

دارد. 
ــکی به کوتاهی،  و در این جریان؛ ملاقات اتفاق می افتد. دیدار پراش
ــطه مقتولان آزادگی را  ــه ای و غیرممکن ضریح تا بی واس لمس لحظ
ــوی میلیونی ضریح های  ــکوت در هیاه ــکوت. س لمس کنند و بعد س
معظم. سکوت در میان اشک ها و استغاثه ها، سکوت در میان فریادها 
ــای مغموم.  ــا و کتل ها و پرچم ه ــان علم ه ــکوت در می ــا، س و نمازه
ــد اما  ــت، که بوده و که باید باش ــان همه آنچه که هس ــکوت در می س
ــان ردی از یادآوری  ــتن آنها که با نبودش ــت! سکوت در میان نیس نیس
ــه ظلم در درون  ــکوت، طغیان علی ــته اند. در میان این س ــا گذاش به ج
زایران، نطفه می گذارد. بازمی گردند از بین الحرمین، با صورت هایی به 

رنگ قمر که اینجا مقتل قمر کربلاست. 
بازگشت روی دایره

ــهر بلا، از فرات دور می شوند، از خیابان های  آنگاه بازمی گردند از ش
ــر نذری. دور می شوند و تکرار می کنند: «می روم و ز سر حسرت  سراس
ــپرم» و هر بار که  ــای ندارم که زمین می س ــا می نگرم / خبر از پ ــه قف ب
ــاک هورالعظیم در  ــروح را می بینند، خ ــای خود، آن ضریح مج در قف
ــکان می خورد  ــان در باد ت ــد. بیرق های سیاه ش ــان می پاش چشم هایش
ــه مقصد، در دایره  ــان می آورد ک ــوخته و تاول زده به یادش و پاهای س
ــط روی دایره  ــده تا جایی که فق ــاره زادگاه حل ش ــلا و دوب زادگاه-کرب
ــاختمان ها و جاده های نوساز.  راه می روند. هروله می کنند در میان س
ــاختمان و مال بسازد باز  ــرفت کند، هرچه اتوبان و س کربلا هر چه پیش
ــت؛ همان صحرای محشر طغیان. همان حکایت جانسوز  هم کربلاس
ــی. در تمام طول راه، آدم های بی صورت از کنارمان می گذرند،  فراموش

گویی تمام صورتشان را گریه کرده اند.

یک سفرنامه متفاوت از اربعین ۱۴۳۶

میعاد در بلا  سعيد برآبادى

 فاطمه على اصغر

سفر به گراىِ خون

در مسير رفتن به حرم اميرالمومنين (ع) بايد از بازار مى گذشتيم كه گنبد طلايى و دلرباى حضرت در انتهاى مسير بود و 
دل تپش داشت براى زيارت، راه افتاديم به سمت كربلا، در جاده با خانواده هايى روبه رو مى شديم كه همه چيزشان را در 

شهرهاى خود گذاشته بودند تا خود را به كربلا و اباعبداالله (ع) برسانند.

مهم نبود با چه وسيله اى فاصله 80 كيلومترى اين دو شهر مقدس پيموده شود، مهم ديدار بود.در ميانه راه نجف-كربلا، موكب ها و استراحتگاه ها، بهترين جا براى رفع اندكى از خستگى بود و راه هنوز ما را مى خواند.

حرم اباعبداالله (ع) نمايان شد و لبيك گويان خستگى از تن برفت و اشك بر گونه ها روان شد، گويا از سفر به خانه 
خود رسيده اى. در بين الحرمين هروله كنان بوديم و نمى دانستيم به كدام پناه ببريم، هر دو خوان وفا و كَرَم اند. 

انگار همه رسيده بودند، همه به حرم و خانه خود رسيده بودند

در برگشت پاى مى رفت و هنوز نگاه به حرم بود؛ دل در آنجا جا مانده بود.

 احمد مسجدجامعى

ایرانیان که از همان فردای قیام 
عاشورا به خونخواهان حسین(ع) 

پیوستند و طبعا در این میان سهمی 
بسزا دارند. چرا که صرفنظر از 

ارادت قلبی، بسیاری از بزرگان علم 
و فقه و حدیث و کلام و اخلاق در 

عتبات عالیات به واقع همان ایرانیانی 
هستند که در آن سرزمین مقیم و از 
همانجا منشا آثار و برکات سیاسی- 
اجتماعی در ایران شده اند که نمونه 

هر سـفری با اولین قدم ها آغاز می شـود جز این سـفر که از آغاز در مقصد هستیم. سفری به بلندای معاصر آن امام خمینی (ره) است
تاریـخ و به کوتاهی یـک تصمیم. اربعین امسـال از متفاوت ترین اربعین های تاریخ بود؛ بسـیاری از 
جنبه های آن برای اولین بار به تصویر درآمد، حرکت میلیونی زایران از مبدا تا مقصد در قاب عکاسان 
ثبـت شـد و لحظـه دیدار با صاحبـان آن حرمین مقدس به دنیا مخابره شـد. در این میـان هر کس از 
دریچـه ای زایـر این سـفر می نمود؛ بعضـی ها با پای پیاده، بعضی ها با وسـیله نقلیـه و برخی هم با 
هواپیما خود را به کربلا رساندند. اما بی شک آن ها که قدم در راهی چنین گذاشته بودند، می دانستند 
که بی آن که ببینند، بی آن که خسـتگی در پاهایشـان موج بزند، بی آن که سـرما و گرمای جاده را تحمل کنند، نمی شـود دل برای دیدار با 
او مهیا کرد. دیدار در لحظه ای مقدر، مقدور شـد و زایران خود را به آن بارگاه طلایی رسـاندند. این ۵ عکس، روایت فشـرده ای از این سـفر 

است؛ از نجف تا کربلا؛ تا گرای خون.
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